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  چكيده

تحليل و نقد ديدگاه فخر رازی درباره مراتـب كمـال بررسى، له اصلى اين پژوهش ئمس

كمال را به تقويت دو قوه عقـل نظـری و وی . تحليلى است -روش توصيفى ، بهانسان

. گيرد برخى آثارش از كمال به عنوان معادل سعادت بهره مىكند و در  عملى تعريف مى

های مختلـف  ديدگاه. او در آثار مختلفش مراتب متعددی برای كمال ترسيم كرده است

مراتـب كمـال انسـان در دنيـا و : دانستدو قسم  رتوان در ابتدا ب او درباره كمال را مى

فلسـفى، از سـه منظـر توان  مى و مراتب كمال انسان در دنيا را ؛مراتب كمال در آخرت

بيـان  ىنيز با تقريرهای مختلفاقسام هر كدام از اين . كردبندی  دستهاخلاقى و عرفانى 

  .دشون مى

 .كمال، انسان، دنيا، آخرت، فخر رازی: ها كليدواژه

                                                 
 .دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايىاستاد گروه فلسفه و كلام  *
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  مقدمه

تا كنـون بـه انحـای  بازشناسى است كه از دير بحث كمال، يكى از مباحث جدی و بنيادين انسان

و شناسـى فلسـفى، عرفـانى،  تلف توجه انديشمندان متعدد در اديان و مكاتـب مختلـف انسانمخ

 حـلاين بحث در جهان اسلام نيز از جهات مختلف م. شناسى را به خود معطوف كرده است روان

ويـژه عرفـان قـرار گرفتـه اسـت و هـر كـدام بـا  و به ،توجه علمای اخلاق، تفسير، كلام، فلسفه

  .اند را كاويدهله ئابعاد مختلف اين مس ،شناسى خاص خويش شناسى و جهان تشناسى، معرف روش

هـای مختلـف فلسـفى، و  فخر رازی يكى از انديشمندان بزرگ مسـلمان اسـت كـه در حوزه

له كمـال انسـان ئيكى از اين مباحث مسـ. است كردهتحقيق و تدقيق  ،ويژه كلامى و تفسيری به

های مختلفـى بيـان  انديشمندان مختلـف ديـدگاه ،تلف آندرباره معنای كمال و مراتب مخ. است

نقد ديدگاه فخر رازی درباره مراتـب كمـال و  ،تحليل ،له اصلى اين پژوهش بررسىئمس .اند كرده

  :كاويم زيرا را مىهای  پرسش ،بر اين اساس. انسان است

ده است؟ مطرح كرمعنای كمال از ديدگاه فخر رازی چيست؟ او چه مراتبى برای كمال انسان 

در  های متعـددی بيـان كـرده اسـت؟ د؟ يا نظريـهردا ذكورله مئديدگاه واحدی درباره مس ویآيا 

ها تـرجيح داده  يك ديدگاه را به عنوان ديدگاه مختار بر ديگـر نظريـه ویصورت فرض دوم، آيا 

  است؟ و آيا امكان جمع آرای او درباره اين مسئله وجود دارد؟

  .آشنا شويمرازی با معنای كمال از ديدگاه فخر پسنديده است كه در ابتدا 

  معنای كمال

نداده است، بلكه با تتبع در آثـار به دست در آثارش برای كمال تعريف لغوی يا ماهوی رازی فخر 

در برخـى آثـارش  فخر رازی. ده استمطرح كربرای كمال تعريف مصداقى  ویيابيم كه  او درمى

 ةتى الحكمـؤيـ«او در تفسير آيه مباركـه . كند ت معرفى مىمندی از حكم كمال انسان را در بهره

مـراد از حكمـت در ايـن  گويد مى) 269: بقره( »فقد اوتى خيرا كثيرا ةمن يشاء و من يوت الحكم

در  »حكمـت«كنـد كـه واژه  در ادامه از قول مقاتل نقـل مى وی .آيه يا علم يا فعل درست است

  :تكار رفته اسه قرآن به چهار معنای ذيل ب

يعظكـم  ةما انزل عليكم من الكتـاب والحكمـ«در آيه مباركه : حكمت به معنای مواعظ قرآن .1

  .حكمت بدين معنا استعمال شده است )213: بقره( »به
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ولقـد «و  )12: مـريم( »وءاتيناه الحكـم صـبيا«در آيات مباركه : حكمت به معنای فهم و علم .2

  .مت به معنای فهم و علم به كار رفته استحك) 12: لقمان( »...ة ن الحكماءاتينا لقم

واژه  )54: نسـاء( »...ة فقد ءاتينا ءال ابراهيم الكتـب والحكمـ«در آيه : حكمت به معنای نبوت .3

  .به معنای نبوت استعمال شده است »حكمت«

: نحل( »ةادع الى سبيل ربك بالحكم«در آيه مباركه : حكمت به معنای عجايب اسرار در قرآن .4

  :حكمت به همين معنا است و كمال انسان در دو امر ذيل است )125

  .حق لذاته را بشناسد .1

  .خير را بشناسد و بدان عمل كند .2

حكمـت (علم و ادراك مطابق با واقع اسـت  )شناخت حق لذاته( گويد مرجع امر اولى او سپس مى

ت شـده كـه از حكايـ) ع(از حضـرت ابـراهيم  .فعل عدل و صواب است ستى و مرجع در) نظری

  :اند از كه عبارت ،حضرت حق برای خويش دو امر طلبيده است

ناظر به اين خواسته حضرت  )82: شعراء( »رب هب لى حكما«اين بخش آيه  ؛حكمت .1

  .است) ع(ابراهيم 

نـاظر بـه  )30: مـريم( »وألحقنى بالصالحين«بخش پايانى آيه  ؛پيوستن به افراد صالح .2

  .است) ع(طلب دوم حضرت ابراهيم 

ناظر به طلب حكمـت نظـری از حضـرت ) ع(است خواسته اول حضرت ابراهيم رازی معتقد فخر 

او برای تأييـد ايـن مـدعا بـه  .حق و دعای دوم ناظر به طلب حكمت عملى از حضرت حق است

: فرمايـد مى) ع(گويد خداونـد بـه حضـرت موسـى  كند و مى ساير انبيا اشاره مىباره آيات ديگر در

: فرمايـد اين بخش آيه ناظر بـه حكمـت نظـری اسـت و در ادامـه مى» انا االلهّٰ لا اله الا انااننى «

در قـرآن ) ع(فرمـايش حضـرت عيسـى . اين بخش آيه ناظر به حكمت عملى است» فاعبدونى«

 ةاوصـمى بالصـلو«ناظر به حكمت نظری و ادامـه گفتـار او در قـرآن  )31: مريم( »انى عبدااللهّٰ «

پيام حضرت حق به پيامبر رحمت . ناظر به حكمت عملى است )19: محمد( »اما دمت حي ةوالزكو

ناظر به حكمت نظری و فرمـان حضـرت  )19: ؛ محمد55: غافر( »فاعلم انه لا اله الا هو«) ص(

افزايـد  در ادامـه مى وی .ناظر بـه حكمـت عملـى اسـت )12: نحل( »واستغفر لذنبك«حق به او 

بالروح من امره على من يشاء مـن عبـاده  ةينزل الملائك«بيا جميع ان بارهفرمايش حضرت حق در

نـاظر بـه  )54: نساء( »فاتقون«ناظر به حكمت نظری و تعبير  )همان( »ان انذروا انه لا اله الا انا
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گيرد كه كمال انسان در امری جـز تقويـت  او از مجموع اين آيات نتيجه مى .حكمت عملى است

بر آگاهان با حكمت اين امـر . )3/58 :1429 ،فخر رازی(ست دو قوه عقل نظری و عقل عملى ني

   .ا حكمت عملى استمرتبط ببا حكمت نظری و عقل عملى  مرتبطمستور نيست، كه عقل نظری 

بـه يابى  تفسير نفيس خويش كمال حقيقى انسـان را در دسـتاز ديگر  ىدر موضعرازی فخر 

سدون الناس على ما اتيهم االلهّٰ من فضله فقد ام يح«او در تفسير آيه . كند علم و قدرت معرفى مى

گويد در اين آيه مـراد از  مى )54: نساء( »و ءاتينهم ملكا عظيما ةءاتينا ءال ابراهيم الكتب والحكم

سـپس  .اشـاره بـه اسـرار حقيقـت اسـت» ةالحكم«اشاره به ظواهر شريعت و مراد از » الكتاب«

نـاظر بـه كمـال قـدرت » ملك عظيم«ال علم و در اين آيه ناظر به كم »حكمت«افزايد واژه  مى

از مفـاد آيـه  ،علاوه بر ايـن. كمالات حقيقى چيزی جز علم و قدرت نيستند ،بر اين اساس. است

شود كه حضرت حق بالاترين درجات از كمالات را كه انسـان لايـق آن بـوده، بـه او  فهميده مى

 هيابى بـ ابراهيم بعيد نيسـت، دسـت بالاترين درجات كمال برای آل از آنجايى كه .بخشيده است

  .)4/105 :همان(نيز بعيد نيست ) ص(هايى از كمال در حق پيامبر اعظم  چنين رتبه

  ترادف كمال و سعادت

او در . كنـد را مترادف بـا سـعادت اسـتعمال مى »كمال«واژه  ،آثارشهايى از  خشدر برازی فخر 

 )وه نظری و عملـىق(درباره دو قوه نفس  )52: يمابراه( »... ناس و لينذروالغ لهذا بلا«تفسير آيه 

  :كند چنين اظهار نظر مى

ست، تا ا كمال قوه نظری نفس در معرفت موجودات با اقسام، اجناس و انواع آنها

گـردد و در آن  ای گردد كه در قـدس ملكـوت تجلـى مى نفس انسان بسان آينه

ری، معرفت توحيـد، در رأس معارف ناظر به قوه نظ. گردد جلال لاهوت ظاهر مى

قوه ديگر نفس، قوه عملى اسـت  .شود ذات، صفات و افعال حضرت حق واقع مى

كه مبادی صدور افعال كامله  ،كه سعادتش در آن است كه نفس به اخلاق فاضله

 هـى اسـتهى و خدمت الارئيس سعادات اين قوه، طاعت الا. متصف شود ،است

  .)7/114: همان(

ناظر به رئيس كمال  )52: ابراهيم( »وليعلموا انما هو اله واحد«آيه از اين بخش گويد  مىدر ادامه 

ی مجرای رئيس كمال قوه عمليه راشاره به جا )همان( »ليذكر اولوا الباب«قوه نظری و ادامه آيه 

اين خاتمه بسان دليـل قـاطعى . است كه آن اعراض از اعمال باطل و اقبال به اعمال صالح است
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او در ). همـان( در گرو كمال دو قـوه نظـری و عملـى نفـس اسـت فقط است كه سعادت انسان

 كنـد ، نيز كمال انسان را در دو قوه نظری و عملى نفس معرفى مىالتفسير الكبيراز ديگر  ىموضع

ان الذين امنوا والذين هادوا والصئبون والنصری من امن بـااللهّٰ واليـوم الاخـر و عمـل «ذيل آيه  و

 شود كه همه اهل كتاب را در بر گويد در اين آيه حكم عامى بيان مى مىنيز  )69: مائده( »صالحا

يابى به فضيلت و منقبت ايمان به خـدا و روز آخـرت و  گيرد و آن حكم اين است كه راه دست مى

كمال قوه نظری در آن است كـه  .زيرا انسان واجد دو قوه نظری و عملى است .عمل صالح است

در . ل آيد و كمال قوه عملى در آن است كه عمل خير انجام دهدانسان به معرفت حضرت حق نائ

يعنـى  ،ترين موجـودات شـريفبـه ترين معارف از حيث شرافت، معرفـت  حوزه قوه نظری، عظيم

است و كمال معرفت انسان به خداوند در آن است كه خدا را بر حشـر و نشـر قـادر  ،حضرت حق

در حوزه قـوه عملـى، افضـل خيـرات در  .يامت استايمان به خدا و روز ق ،بدانيم و افضل معارف

 كنـد؛، انسان بر اعمالى كه مشعر به تعظيم معبـود اسـت، مواظبـت اينكه اول: عمل دو چيز است

  .)4/403 :همان( بكوشد، در رساندن نفع به مردم اينكه دوم

انسان از بعد از آشنايى با معنای كمال و ارتباط آن با بحث سعادت، قبل از بيان مراتب كمال 

  .شويم مىآشنا  ویابتدا با اقسام موجودات از ديدگاه رازی منظر فخر 

  اقسام موجودات

برای آشنايى با مرتبه و جايگاه انسان در ميان موجودات عـوالم هسـتى، خـوب اسـت بـا اقسـام 

است چون موجود بـه وجـوه مختلـف تقسـيم معتقد او . آشنا شويمفخر رازی موجودات از ديدگاه 

او از  .شود ها مرتبه انسان در ميان موجودات مشخص مى به حسب هر يك از اين تقسيم د،شو مى

  :كند يك جهت موجودات را به چهار قسم ذيل تقسيم مى

ملائكـه جـزء ايـن . موجودی كه واجد عقل و حكمت است، اما دارای طبيعت و شهوت نيست .1

نـد كـه در برابـر حضـرت حـق ك دسته موجودات هستند و قرآن آنها را موجوداتى معرفـى مى

 :نـدكن اجرا مـى ند و از حضرت حق خوف دارند و هر آنچه او فرمان دهد، كاملاً كن عصيان نمى

  ؛»انهم لايعصون االلهّٰ ما امرهم و يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون«

ان سـاير غيـر از انسـ. دارند ای ندارد، اما طبيعت و شهوت موجوداتى كه از عقل و حكمت بهره .2

  ؛گيرند حيوانات در اين راه قرار مى
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جمـادات و گياهـان در ايـن رده . موجودی كه از عقل، حكمت، طبيعت و شهوت نصيبى ندارد .3

  ؛گيرند قرار مى

شـود  انسـان در ايـن قسـم واقـع مى. موجودی كه واجد عقل، حكمت، طبيعت و شهوت است .4

  .)4-3: 1364همو، (

  :كند وجودات را به سه دسته ذيل تقسم مىم ،ديگر ىاز جهترازی، فخر 

موجودات علوی جز ايـن دسـته . موجوداتى كه كامل هستند و نقصان در آنها راه ندارد .1

ها و قلوب آنها ستارگان و ارواح آنها ملائكه مقرب طـاهر و  اجساد آنها آسمان .هستند

  .مطهر هستند

معادن، نباتـات، حيوانـات،  ؛د نداردند و راهى برای كمال آنها وجوا موجوداتى كه ناقص .2

  .اجنه و شياطين جزء مصاديق اين قسم هستند

اگر به حـد كمـال برسـند بـا ملائكـه مقـرب . ناقص و گاه اند موجوداتى كه گاه كامل .3

هايى بـر ذكـر جـلال  چنين انسان. شوند هى معتكف مىو در بارگاه عزت الا ،همجوار

و بر  ،هى متوكلفكر هستند و بر فيض فضل الاهى متو درباره نعم الا ،هى مواظبالا

  .ندا هى مستغرقمحبت الا

 ،كنـد و در مقـام شـهوت مـىبه افق چهارپايى و مقام شهوت و غضب نزول پيدا گاهى اما انسان 

كنـد و در  پردازد و گاهى مثل ذباب به قاذورات ميـل پيـدا مى به خوردن نجاسات مى ،مثل خنزير

انسـان بـا . گـردد تر صودل يا آتش سوزان يا سيل ويرانگـر مىمقام غضب بسان سگ عقور و ش

بر او صـدق عناوين مختلف و متعارضى  ،اينكه شخص واحدی است، اما به جهت حيثيات مختلف

يـای ؤملك نورانى، شيطان ظلمانى، خنزير حريص، چهارپايان صبور، سـگ نـابح، ر :مثلكند؛  مى

شـود كـه بـر  صـادر مى ىار متناقض و احوال مبتايناز اين شخص واحد آث ،به بيان ديگر. گر حيله

انسانى كه بدين صفات موصوف است، . قدرت قاهر و حكمت غيرمتناهى حضرت حق دلالت دارد

درباره وجه مسافربودن انسان در دنيـا ) ع(حضرت على . برانگيخته شده تا در اين دنيا مسافر باشد

د، دنيا محل عبور است و دار اسـتقرار و ثبـات مردم در دنيا در حال سفر هستن«: فرمايد چنين مى

های حيـاتش منـازل  و سـال ،و زمان حياتش مقدار مسـافتش ،سفرش أنيست، شكم مادرش مبد

و  ،هـايش خطـوط سـفرش و روزهـا و نفس ،هـايش ها و ميل اش فرسنگ های زندگى و ماه ،سفر

دارالسـلام بـه تا  كشتى عمر با مسافرش در حال سير و سياحت است. استآخرت مقصد سفرش 

  .)12-11: همان(منتهى شود 
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  مراتب كمال انسان

، حـال رازی بعد از آشنايى با معنای كمال و ارتباط آن با سعادت و اقسام موجودات از منظر فخـر

در آثار مختلف، درباره مراتـب فخر رازی . آشنا شويم ویضروری است با مراتب كمال از ديدگاه 

تـوان  های مختلف او درباره مراتب كمال را مى ديدگاه. ظر كرده استكمال به صور متنوع اظهار ن

  . مراتب كمال انسان در دنيا و مراتب كمال انسان در آخرت: تقسيم كرددر ابتدا به دو دسته 

  مراتب كمال انسان در دنيا

، تتقرير كرده اسـاخلاقى و عرفانى  از سه منظر فلسفى،مراتب كمال انسان در دنيا را رازی فخر 

  .كنيم كه در ادامه آنها را بررسى مى

  مراتب كمال انسان از ديدگاه فلسفى

ــرازی فخــر  ــا نگــرش فلســفى از  ىدر مواضــع مختلف ــات مختلــف ب ــر اســاس حيثي ــارش ب آث

  :چنين است هاده كه اهم آنكر مطرحهای مختلفى از مراتب كمال  بندی طبقه

  مراتب كمال انسان بر اساس مراتب قوای ادراكى .1

از قـول غزالـى مراتـب قـوای  )35: نـور( »... االلهّٰ نور السموات والارض«در تفسير آيه مباركه او 

انوار هستند و قوای مدركه انسان پنج تا است  ،قوای مدركه: كند ادراكى انسان را چنين تبيين مى

  :چنين استكه مراتب آن 

اين قوه انگار اصل . گانه ظاهری است اين قوه پذيرای واردات حواس پنج: قوه حساسه .1

همين حواس اسـت كـه حيـوان، حيـوان ناميـده  دليلروح حيوانى است و در واقع به 

  ؛وجود دارد ، حتى در كودك شيرخوار نيزاين قوه از ابتدای تولد در انسان. شود مى

بـه بيـان . گانـه اسـت وظيفه اين قوه، حفظ و نگهداری واردات حواس پنج: قوه خياليه. 2

گانه بسان نهرهايى است كه آب  قوه بسان حوض است و حواس پنج اين ،برخى حكما

  ؛به قوه عقليه تحويل دهدآن را  ،شود تا در هنگام نياز آنها وارد اين حوض مى

  ؛اين قوه در انسان مدرك حقايق كلى است: قوه عقليه. 3

، امـور گيرد و از تركيب معلومـات اين قوه معارف عقلى را از قوه عقليه مى: قوه فكريه .4

  ؛كند مجهول را كشف مى
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اين قوه مختص انبيا و برخى اوليا اسـت و در آنجـا لـوايح غيـب و اسـرار : قوه قدسيه .5

  .كند ملكوت تجلى پيدا مى

وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنـت «او برای تأييد مدعايش به آيه مباركه 

: شـوری( »من نشاء من عبادنا تدری ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا نهدی به

  .)8/387: همان(كند  استشهاد مى )52

  مراتب كمال انسان بر اساس مراتب قوه عاقله .2

  :كند فخر رازی تحت تأثير فيلسوفان مراتب قوه عاقله را به چهار مرتبه ذيل تقسيم مى

جميع علـوم  اين مرحله از درنفس . ى استننفوس اطفال در مرحله عقل هيولا: عقل هيولانى .1

به عقـل در ايـن مرتبـه عقـل رو  از اين .و معارف خالى است، اما قابليت اكتساب علوم را دارد

  ؛گويند هيولانى مى

يعنـى ابتـدا علـوم . آوريم دسـت مـىه ما علوم كسبى را از طريق علوم بديهى ب: عقل بالملكه .2

ى را بـا برخـى ديگـر پس انسان بعضى از اين علـوم بـديهس .گيرند بديهى در عقول شكل مى

تعـداد علـوم بـديهى از  درباره. يابد كند و از اين طريق به كشف مجهول دست مى تركيب مى

انسانى كـه  رازی،فخر به نظر . حيث تعداد و مراتب سهولت و صعوبت وحدت نظر وجود ندارد

 خصوصضعيف است، معرفت كسبى برای او وجود ندارد و در عوض در  بسياراز حيث معرفت 

صـوفى . شـود امبران و حكمای كامل بدون سعى برای طلب، اين علوم بـه آنهـا افاضـه مىپي

  .نامد اين نوع علم را علم لدنى مى )65: كهف( »وعلمنا من لدنا علما«تحت تأثير آيه مباركه 

آورد، اما همه  دست مىه عقل در اين مرتبه، علوم كسبى را با تحصيل تام و وافر ب: عقل بالفعل .3

ای هستند كه انسان هر وقـت  كسبى در عقل بالفعل حاضر نيستند، اما اين علوم به گونهعلوم 

  .تواند بدون سختى و تكلف آنها را حاضر كند خواست مى

اگر انسان به مرتبه عقل دست يابد، در اين مقام همه علوم كسبى بالفعل حاضـر : عقل مستفاد .4

س انسان در اين مرتبه، به آخـرين درجـات نف. ندا هستند و به صورت كامل محفوظ و مضبوط

  .)280-7/279: 1407همو، ( يابد دست مى هبشری و اول رتبه ملائك
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  تقرير ديگر از مراتب كمال انسان با تأكيد بر قوه عاقله .3

قبل از تفسير سوره فلق دو بحـث مقـدماتى را تحـت عنـوان فصـل اول و دوم بيـان رازی فخر 

من از برخى عرفا تفسير عجيبى از سوره فلق و نـاس شـنيدم كـه  گويد در فصل اول مى. كند مى

هى بيان شد و متعاقب آن در سوره فلـق مراتـب مخلوقـات در سوره اخلاص امر الا: چنين است

چون ظلمات عدم نامتناهى اسـت،  )1: فلق( »قل اعوذ برب الفلق«: فرمايد ابتدا مى .شود بيان مى

: بدين جهـت فرمـود. برد تكوين، ايجاد و ابداع از بين مىحق كسى است كه آن ظلمات را با نور 

  ).2: فلق( »من شر ما خلق«: ، سپس فرمود»قل اعوذ برب الفلق«

بندی عوالم هستى و در نهايت مراتب كمال انسـان چنـين  او در تفسير اين آيات، درباره طبقه

الا لـه «تعبيـر قـرآن  بـه. عالم امر و عالم خلـق: عالم ممكنات بر دو قسم است :دهد توضيح مى

از شرور و آفات اسـت، امـا شـر  ااش خير محض و مبر عالم امر همه ).54: اعراف( »الخلق والامر

عالم اجسام و جسمانيات، عالم خلـق ناميـده . شود عالم خلق و عالم جسمانيات ايجاد مىدر  فقط

بـرم كـه  ايى پنـاه مىبه خـد«: مودلذا فر. چون خلق، تقدير و مقدار از لواحق جسم است .شود مى

از شرور واقع در عالم خلـق بـدين پروردگـار  ؛»ظلمات دريای عدم را با نور ايجاد و ابداع شكافت

  .برم پناه مى

شوند و  گويد عالم جسم و جسمانيات به دو دسته اثيری و عنصری تقسيم مى در ادامه مى وی

. شـوند ت و حيـوان تقسـيم مىاجسام اثيری خير هستند و اجسام عنصری به سه دسته جماد، نبـا

پس در جمـادات ظلمـت خـالص اسـت و انـوار بـه . جمادات از جميع قوای نفسانى خالى هستند

در . است )3: فلق( »من شر غاسق اذا وقب«صورت كلى در آنها وجود ندارد و همين امر مفاد آيه 

وان حيـ خصـوصشـود و در  گياه قوه غاذيه سبب افزايش طول، عـرض و عمـق او مى خصوص

علاوه بر قوه غاذيه، حواس ظاهری و باطنى، شهوت و غضـب وجـود دارد كـه جميـع آنهـا روح 

مـن  و«دارد و آيـه  مى هى بازانسانى را از ارتباط عميق با عالم غيب و اشتغال به قدس جلال الا

شـود كـه  نفـس انسـانى واقـع مى ،در مرحله بعـد. ناظر به همين مدعا است» شر حاسد اذا حسد

مراتب كمال انسـانى را چنـين تبيـين وی . )1/367: 1429همو، ( داردمختلف با مراتب  ىكمالات

  :دكن مى

 او در تبيين مرحلـه اول  :هىاستعداد نفس برای كسب معرفت و محبت الا :مرتبه اول

گويد انسان بر اساس فطرتش مستعد آن است كه به معرفـت و  كمال نفس انسانى مى
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كلى خالى است، ولى در  ر ابتدا صفحه ذهن از معارف بههى منقش شود، اما دمحبت الا

توانـد  شود كـه از طريـق آن مى گام بعدی در ذهن انسان علوم اولى بديهى حاصل مى

بعـد از حصـول علـوم اولـى بـديهى، تبـديل  .مجهولات فكری را به معلوم تبديل كند

 »لنـاسقل اعوذ برب ا«فرمايش حضرت حق . گيرد مجهولات به معلومات صورت مى

اشاره به نخستين مرتبه از مراتب نفس انسانى است كه از جميع علوم بديهى  )1: ناس(

و كسبى خالى است و نفس در اين مرتبه به مربى نياز دارد كه او را به معـارف بـديهى 

  .مزين كند

 كشف مجهولات(حصول علوم بديهى و انتقال از علوم بديهى به فكری  :مرتبه دوم:( 

يعنى حصول علوم بديهى، ملكه انتقال از علوم بديهى بـه علـوم فكـری  در مرتبه دوم،

  .ناظر بدين مرتبه است )2: ناس( »ملك الناس«يابد و فرمايش خدا  تحقق مى

 در مرتبه سوم، يعنى هنگام خروج علوم فكری از  :ايجاد كمال برای نفس :مرتبه سوم

الـه «د و فرمـايش خـدا شـو گامى برای نفس ايجـاد مى ،قوه به فعل برای نفس كمال

پس حق آن است كه خداوند سبحان در هـر . ناظر بدين مرحله است )3: ناس( »الناس

در ادامـه . ای از مراتب نفس انسانى، خودش را به اسمى كه لايق آن است بنامـد مرتبه

مراد از وسواس خناس، قـوه  ).4: ناس( »من شر الوسواس الخناس«: فرمايد خداوند مى

بب اطلاق اسم خناس بر وهم آن است كه عقل و وهم، گاهى در تهيه س. وهميه است

بعـد از ترتيـب و چيـنش مقـدمات،  .كنند و تسليم برخى مقدمات به يكديگر كمك مى

پذيرد، اما وهم در برابر نتيجـه مقاومـت  رسد، عقل نتيجه را مى نوبت به اخذ نتيجه مى

  .حضرت حق وهم را خناس ناميدرو  از اين .ورزد كند و از پذيرش نتيجه امتناع مى مى

خداونـد در . برای عقل ضرر عظيمى دارد )قوه واهمه(كند كه اين خناس  در ادامه خداوند بيان مى

سپس دشمن روح بشری و در نهايت تمايز بـين  و اين سوره ابتدا مراتب ارواح بشری را بيان كرد

خداونـد كتـاب قـرآن و  لذااست،  عقل و وهم را بيان كرد و اين چون آخرين مراتب نفس انسانى

  .)368-11/367 :همان(فرقان عظيم را با آن ختم كرد 

  مراتب كمال انسان از منظر اخلاقى

او در تفسـير آيـه  .كـاود مىدر برخى آثارش مراتب كمال انسان را از ديدگاه اخلاقـى رازی فخر 

ا من فضله و رسوله انـّااللهّٰ تينا ؤسي هم االلهّٰ و رسوله و قالوا حسبنا االلهّٰ يءات ما ولو انهم رضو«مباركه 
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گويـد اگـر  كند و به عنوان مقدمه بحـث مى اين شيوه را پيگيری مى )59: توبه( »الى االلهّٰ راغبون

ای نادرست و باطل است، اما اگر انسان،  انسانى از طريق فروش دين، به دنيا دست يابد، اين شيوه

كرده بپردازد و از دنيا بـه عنـوان  مجاز اعلابه دنيا و تنعمات آن در حدی كه حضرت حق آن را م

اصل اين اسـت . ابزاری برای مصالح دين استفاده كند، اين روش درست و مقرون به صواب است

ولو انهم رضـوا مـا «خداوند در آيه مباركه گويد  سپس مى. هى راضى باشدكه انسان به قضای الا

  :، كه چنين استه بيان كردهبرای رضا و كمال انسان چهار مرتب »....ءاتيهم االلهّٰ 

انسان در گام اول كمال و رضا، بايد به آنچه خدا و رسولش عطـا  :رضا به عطای خدا و رسول .1

چون فرد مؤمن بدين حقيقت علم دارد كه حضـرت حـق حكـيم اسـت و  .كردند، راضى باشد

كـه از او هر حكـم و قضـايى  لذا. دهد و به عواقب همه امور آگاه است كاری عبث انجام نمى

  .هى اعتراض كندصادر شود، حق و صواب است و انسان مؤمن نبايد در برابر قضای الا

مرتبه دوم آن است كه آثار آن رضـا در زبـانش جـاری شـود و  :شدن آثار رضا در زبان جاری .2

است كه مؤمنان راضى گفتند  اگفته بدين معن در آيه پيش» قالوا حسبنا االلهّٰ «فرمايش پروردگار 

هى راضى هسـتيم و بـه مرتبـه عظـيم به حكم و قضای الاما ما اما به مال دست يافتند، غير 

  .عبوديت فوز يافتيم

اسـت اگـر تقـدير  معتقـدانسان در مرتبه سوم رضـا،  :شدن فضل خدا در دنيا يا آخرت نصيب .3

ضل البته اشتمال ف .شود هى نصيب ما مىهى اقتضا كند، در دنيا يا آخرت فضل و رحمت الاالا

  .هى در آخرت در قياس با دنيا، اولى و افضل استو رحمت الا

 ؛»انا الى االلهّٰ راغبون«: مرتبه چهارم رضا آن است كه انسان بگويد :استغراق در عبوديت الهى .4

يابى به اموال دنيوی و اكتسـاب مناصـب دنيـوی  هى، دستيعنى مراد ما از ايمان و طاعت الا

يعنـى  ،ا به دست آوردن سعادات اخـروی يـا مرتبـه بـالاتر آننيست، بلكه مطلوب و مراد ما ي

مـد نظـر » انا الـى االلهّٰ راغبـون«هى است و همين معنای اخير در آيه استغراق در عبوديت الا

  .است

از ) ع(نقل است كـه حضـرت عيسـى . هى راغب هستيممؤمنان راضى نگفتند كه ما به ثواب الا

آنها گفتنـد  .هى چيستآنها پرسيد انگيزه شما در ذكر الااز  .كردند قومى گذشت كه خدا را ياد مى

حضـرت . رسيد حضرت فرمودند به مرادتان مى. هى ذاكر حضرت حق هستيمما از ترس عقاب الا

انگيزه آنهـا را از ذكـر جويـا شـد،  .مواجه شدتعالى بودند،  كه ذاكر حق ،قومى ديگر اب) ع(عيسى 



 ଓناൎصध ش঒ی پژوਊی ف࢓࡯୓-   یਗمکلاऴ ه஺فدھمسال : داএ مارهॷ ، ماره پیاپیॷ ،وم१۶ھار ( ٧঳١٣٩۵( 

38 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی ୓ی 
 - 

ਗی کلا    

حضرت فرمودند شما نيـز بـه . كنيم هى خدا را ذكر مىپاسخ دادند، ما به جهت رغبت در ثواب الا

از  .گفتند كه خدا را ذكر مى مواجه شدگروهى ديگر  اب) ع(حضرت عيسى  .يابيد مرادتان دست مى

گفتند ما خدا را به خـاطر خـوف از عقـاب يـا رغبـت بـه ثـواب ذكـر . آنها علت ذكر را جويا شد

يافتن قلب به معـرفتش و  فتاعزب ربوبيت و شر گوييم، بلكه به جهت اظهار ذلت عبوديت و نمى

حضـرت . گـوييم يافتن زبان به الفاظى كه دال بر صفات قدس و عـزتش اسـت، ذكـر مى شرافت

  .)77-6/76: 1429همو، (فرمود شما افراد محق و محقق هستيد ) ع(عيسى 

  تقرير ديگر مراتب كمال انسان از منظر اخلاقى

مـن ربكـم و شـفاء لمـا فـى  ةيا ايها الناس قد جاءتكم موعظـ«در تفسير آيه مباركه رازی فخر 

دهد  مىبه دست تفسير ديگری از مراتب كمال انسانى از ديدگاه اخلاقى  )57: يونس( »... الصدور

مثل طبيب حاذق و كتاب قرآن مشتمل بر مجموع داروهايى است كـه بـا ) ص(گويد پيامبر  و مى

را ذيـل گردد، چهار مرتبه  پزشك وقتى با بيمار مواجه مى .شود تركيب آنها قلوب بيمار معالجه مى

  :بايد طى كند

چـه سـبب  پزشك بايد در گام نخست، بيمار را از خوردن آنچه ناشايست است و هـر :موعظه .1

جـز نيست گويند و معنای موعظه چيزی  به اين عمل موعظه مى. شود نهى كند بيماری او مى

چـه قلـب را بـه غيرخـدا  كنـد و منـع هـر مى هى دوران الااجتناب از هر چه انسان را از رضو

  .كند  مشغول

كـه سـبب بيمـاری را پزشك در گام دوم بايد داروهايى تجويز كند كه اخـلاط فاسـدی  :شفا .2

پيامبران مردم را از افعال حرام بازداشتند تا ابتـدا به همين دليل . بزدايدشود، از باطن بيمار  مى

د و بعد از آن آنها را به طهارت باطن دسـتور دادنـد و آن شوست پاك ظاهرشان از افعال ناشاي

قـرآن بـه مؤمنـان  لذا .مجاهده در طريق نابودی اخلاق ذميمه و تحصيل اخلاق حميده است

ن و ايتـاء ذی القربـى و ينهـى عـن الفحشـاء اان االلهّٰ يأمر بالعدل والاحسـ«: فرمايد چنين مى

ين دستور آن است كه عقايد فاسد و اخلاق ذميمه بسـان فلسفه ا ).90: نحل( »والمنكر والبغى

گـردد و جـوهر روح از  ند، شفای قلب حاصـل مىشوامراضى هستند كه اگر اين امراض زايل 

  .)6/268: 1429 همو،(شود  گردد، پاك مى جميع نقوشى كه مانع از مطالعه عالم ملكوت مى

. دشـو حقـق مـىمز تحقق مرتبه سوم، بعد ا و اين مرتبه ناظر به حصول هدايت است :هدايت. 3

هـى و فـيض چون جوهر روح ناطقه به صورت غيرمنقطع قابليـت جلايـای قـدس و انـوار الا
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تان را بـر ايـن ددر دوران زندگيتان از جانب پروردگارتان نفحاتى است، خو :رحمت عام را دارد

  ١.نفحات عرضه كنيد

اين فروض دربـاره خداونـد محـال جهل يا بخل است و همه  ،عجز سببهمچنين منع فيض به 

اين انوار روحـانى بـه جهـت عقايـد نافتن به  دستپس . پس منع فيض از خدا محال است. است

ست كه در هنگـام قيـام ا ناگفته پيدا. فاسد و اخلاق مذمومى است كه طبع انسان را ظلمانى كرد

ود و نور عالم قـدس در ر د، مانع از بين مىشواگر آن احوال زايل . ظلمت حصول نور ممتنع است

در چنين حالتى نقـش . شود و معنای آن نور، چيزی جز هدايت نيست جوهر نفس قدسى واقع مى

بـر اول ايـن مرتبـه  .شـود مى گردد و قدس لاهوت بـرای او متجلـى ملكوت در نفس منطبع مى

ايش خـدا اوسط آن فرمبر و  )27: فجر( »يا ايتها النفس المطمئنه ارجعى الى ربك«فرمايش خدا 

 »قل االلهّٰ ثم ذرهم فى فوضهم يلعبـون«آخر آن فرمايش خدا بر و  )55: ذاريات( »ففروا الى االلهّٰ «

اللهّٰ غيب السموات والارض و اليـه يرجـع الامـر كلـه او«و بر مجموع آن فرمايش خدا  )97: انعام(

  .)6/269 :انهم(كند  صدق مى )123: هود( »فاعبده و توكل عليه و ماربك بغافل عما تعملون

مرتبه چهارم كمال انسان آن است كه نفس انسان توانايى و بلوغ برای رسيدن به اين  :رحمت .4

ای كه انوارش بر ارواح ناقص فيضـان پيـدا  درجات روحانى و معارج ربانى را پيدا كند، به گونه

واژه  اين معنـا را آيـه بـا. رسد كند، به همان سان كه فيض نور خورشيد به اجرام اين عالم مى

آيه رحمت را به مؤمنان اختصاص داد، زيـرا ارواح معانـد از  .بيان كرده است» للعالمينة رحم«

زيرا جسـمى كـه قابليـت كسـب نـور را دارد، بايـد در مقابـل  .دشو انوار ارواح انبيا نورانى نمى

همـين بـه . شـود مند نمى اگر اين مقابله صورت نگيرد، از نور خورشيد بهره. خورشيد قرار گيرد

. شـود منـد نمى سان هر روحى كه در خدمت ارواح مطهر انبيا قـرار نگيـرد، از انـوار انبيـا بهره

. طور كه درجات اجسام از حيث مقابله با خورشيد و از حيث بعد با يكديگر متفاوت اسـت همان

برخى از نفوس به جهت . به همين سان مراتب نفوس در قبول اين انوار از ارواح متفاوت است

ذيرش عقايد فاسد فراوان و اخلاق ذميمه بسيار زياد در اوج ظلمت هستند و بعضـى ديگـر از پ

اين مراتب چهارگانه را چنين تلخيص و رازی در آخر فخر . تر هستند های پايين نفوس در رتبه

  :كند بندی مى جمع

 موعظه مشير به تطهير ظواهر خلق از امـور ناشايسـت اسـت و آن  ؛موعظه :مرتبه اول

  ؛ريعت استش
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 اين مرتبه به تطهير ارواح از عقايد فاسد و اخلاق ذميمه ناظر اسـت و  ؛شفا :مرتبه دوم

  ؛آن طريقت است

 اين مرتبه به ظهور نور حق در قلـوب صـديقين اشـاره دارد و آن  ؛هدايت :رتبه سومم

  ؛حقيقت است

 اشـراق  اين مرتبه بدين حقيقت اشاره دارد كه نفس در كمـال و ؛رحمت :مرتبه چهارم

د كه بتواند نفوس ناقص را به مرحلـه كمـال برسـاند و آن نبـوت سبه حدی از بلوغ بر

  .است

ای مرتـب  اين مراتب به گونـه. اين درجات عقلى و مراتب برهانى مدلول اين الفاظ قرآنى هستند

  .اند كه امكان تأخير آنچه مقدم شده و تقديم آنچه مؤخر گرديده، وجود ندارد شده

قل بفضل االلهّٰ و برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير «: هى فرموداز بيان اين اسرار الا خداوند بعد

مفاد آيه مشير به مدعای حكيمان مسـلمان اسـت كـه سـعادات روحـانى برتـر از  ؛»مما يجمعون

  .)انهم(سعادات جسمانى است 

  مراتب كمال انسان از منظر عرفانى

ما در ايـن . كند ف، مراتب كمال انسان را تبيين مىاز ديدگاه عرفانى با تقريرهای مختلرازی فخر 

  :كنيم مقال به چند تبيين اشاره مى

  گانه كامل، ناقص، خالى مراتب سه

از قول غزالى  )12: ابراهيم( »و ما لنا الا نتوكل على االلهّٰ و قد هديناه«ذيل تفسير آيه مباركه  وی

ام نخست به سـه دسـته كامـل، نـاقص و ها در گ انسان .كند ها را به چند مرتبه تقسيم مى انسان

 یهای ناقص و كامل به اقسام ديگر د و در گام بعدی انسانشون تقسيم مى ،خالى از اين دو وصف

گويد انسان ناقص، يا در ذات ناقص است و در تنقيص حال غيرخـودش  مى یو .دشون تقسيم مى

در تنقـيص غيـر خـودش  گوينـد و انسـان نـاقص در ذات به چنين انسانى فِعـال مى .كوشد نمى

به همين سان انسـان كامـل نيـز بـه دو قسـم  .گويند به چنين انسانى، فعال مضل مى .دكوش مى

به  .يا انسان كاملى است كه بر تكميل و به كمال رساندن غير خودش توانا نيست. شود تقسيم مى

كمال رساندن افـراد يا انسان كاملى است كه توانايى به  ؛شود چنين انسانى هادی اوليا اطلاق مى
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: فرمــود) ص(پيــامبر رحمـت لـذا . شــود هايى انبيــا اطـلاق مى بـه چنــين انسـان. نـاقص را دارد

  ٢.»اسرائيل هستند دانشمندان امت من بسان انبيای بنى«

مراتب نقصان و كمـال و مراتـب اكمـال و اضـلال از حيـث كميـت و  گويد در ادامه مى وی

س مراتـب ولايـت و نبـوت بـه حسـب كمـال و نقصـان به همين قيـا .كيفيت غيرمتناهى است

رسـانى غيـر خـودش توانـايى نـدارد، امـا  ولى انسان كاملى است كه بـر كمال. غيرمتناهى است

اما ميزان توانايى انبيـا بـر . برعكس نبى انسان كاملى است كه بر تكميل غيرخودش توانايى دارد

بـرای  اش قوت روحـانى و نفسـانىست كه چنان ارسانى افراد ديگر متفاوت است، گاه نبى  كمال

تر است و بـرای تكميـل ده و صـد انسـان  وتش فزونقتكميل دو انسان ناقص كافى است و گاه 

اش تا بدان حد قوی است كه مثل خورشيد در عـالم مـؤثر اسـت و  كافى است و گاهى قوه قاهره

گرداند  آخرت متحول مى روحش اهل علم را از مقام جهل به مقام معرفت و از طلب دنيا به طلب

مثل يهـود (است كه در وقت ظهورش در عالم اديان مختلف ) ص(و آن مثل روح حضرت محمد 

و مجوس كه قبح مذهبشان واضـح  ،اكثرشان حلوليه بودندكه نصاری  ،كه اكثرشان مشبهه بودند

جود داشـت و )سخافت دينشان تا بدان حد واضح است كه به بيان نياز ندارد كهپرستان  بت ،است

بود كه توجه اكثـر اهـل علـم از شـرك بـه توحيـد و از ) ص(و به جهت قوت روح پيامبر اعظم 

بـا تأمـل در . شـدتجسيم به سوی تنزيه و از استغراق در طلب دنيا به سوی عالم آخرت معطوف 

  .)76-7/75: 1429همو، (شود  اين نكته برای انسان عظمت مقام نبوت و رسالت كشف مى

  انه شريعت، طريقت و حقيقتگ مراتب سه

  :كند گانه كمال بشری را چنين تبيين مى در تقرير ديگری مراتب سهرازی فخر 

 مواظـب اعمـال ظـاهری خـودش  فقطانسان در اين مرتبه  ؛مقام شريعت :مرتبه اول

  .ين مقام استه اناظر ب» اياك نعبد«فرمايش خداوند . است

 به از عالم شهادت به سوی عالم غيب سفر انسان در اين مرت ؛مقام طريقت :مرتبه دوم

كه عالم شـهادت مسـخر عـالم غيـب اسـت و بـا تأمـل  بيند مىكند و در اين سفر  مى

يابد كه هيچ يك از اعمال ظاهری جز با كمك اتصـال بـه عـالم غيـب بـرای او  درمى

  .بدين مقام ناظر است» اياك نستعين«فرمايش حضرت حق . ميسر نيست
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 مقـام حقيقـت(انسان بـا رسـيدن بـه مرتبـه سـوم كمـال  ؛يقتمقام حق :مرتبه سوم (

يابد كه عالم شهادت به صورت كلى معزول است و همه امور در دسـت حضـرت  درمى

  .»اهدنا الصراط المستقيم«: گويد يابى بدين مقام مى در صورت دست. حق است

يى روح واحـد كمتـر از نكته دقيقى وجود دارد و آن اينكه ميـزان توانـا ،آيه اخير خصوصدر : نكته

يابـد  پس در اين هنگام بنـده درمى. ارواح كثيری است كه بر تحصيل مطلوب واحد جمع شده باشند

 ،بايد روحش را در زمره ارواح مقدس طـاهرلذا . كه يك روح برای وصول بدين مقصود كافى نيست

هـا متصـل  د، تا بـدانكنداخل  ،توجه آنها به سوی مكاشفات روحانى و انوار ربانى معطوف استكه 

در ايـن هنگـام در سـايه . تر گـردد تر و اسـتعداد او تمـام شود و در سلك آنها درآيد تا طلب او قوی

يابى به كمال، فوز و سعادت برای او بيشتر از حالت تنهـايى  پيوستن به آن جمعيت زمينه برای دست

اتصال به ارواح  ، كهيان اين حقيقتبعد از ب .»صراط الذين انعمت عليهم«: فرمود لذا .شود مىفراهم 

خداوند مطلب ديگری را بيان كرد و آن اينكـه  ،شود مطهره موجب افزايش قوه و استعداد انسان مى

خداونـد  لـذا. شـود اتصال به ارواح خبيثـه موجـب خبـث، خسـران، خـذلان و حرمـان مى ،برعكس

  .كفار هستند و» ولا الضالين«اينها فساق . »غير المغضوب عليهم«: فرمايد مى

ايـاك «و » ايـاك نعبـد«شريعت، طريقت و حقيقت كه با مفاد آيـات (طى اين مقامات ثلاثه 

و اتصال بـا اربـاب صـفا و اسـتكمال، سـبب  )منطبق است» اهدنا الصراط المستقيم«و » نستعين

د و در ايـن هنگـام معـارج بشـری و كمـالات انسـان كامـل شو دوری از ارباب جفا و شقاوت مى

 .)1/166 :همان(دد گر مى

  گانه از مراتب سه یتقرير ديگر

بـرای را گانه ديگـری  با نگرش عرفانى مراتـب سـه الكبيرتفسير نفيس از ديگر  ىفخر در موضع

يكى از لطايف سـوره كـوثر را » انا اعطيناك الكوثر«او در تفسير آيه مباركه  .كند مطرح مىكمال 

   :دهد چنين توضيح مى

  :اند از خدا سه درجه و رتبه وجود دارد كه عبارتبرای سالكان به سوی 

بالاترين مرتبه كمـال آن اسـت كـه قلـوب و  ؛هىاستغراق قلوب در نور جلال الا: مرتبه اول

  ؛هى مستغرق باشدارواحشان در نور جلال الا

رتبه دوم كمال آن است كه انسان به طاعات و  ؛اشتغال به طاعات و عبادات بدنى :مرتبه دوم

  ؛بدنى اشتغال داشته باشدعبادات 
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رتبه سوم و آخرين رتبه كمال آن است  ؛بازداشتن نفس از استغراق در لذات حسى :مرتبه سوم

  .كه انسان نفس خويش را از استغراق در لذات محسوس و شهوات دنيوی بازدارد

 ناظر بـه رتبـه اول كمـال» انا اعطيناك الكوثر«آيه نخست سوره كوثر  گويد در ادامه مى وی

چنـين روحـى از  .انسانى كه در رتبه اول كمال واقع است، واجـد روح قدسـى اسـت ؛انسان است

دليل تمايز آن از حيث كمى آن است كه اكثر  .حيث كم و كيف از ساير ارواح بشری متمايز است

تر از ساير ارواح  آنها مقدمات هستند و دليل تمايز آن از حيث كيفى آن است كه روح قدسى سريع

  .كند ن مقدمات به سوی نتايج حركت مىاز آ

ناظر به رتبه سوم كمـال » وانحر«ناظر به مقام دوم و تعبير » فصل لربك«است آيه معتقد او 

ان «جاری مجرای نحر و ذبح است و معنای آيـه  ،زيرا بازداشتن نفس از لذات دنيوی. نفس است

و شـهوات زودگـذر دعـوت اين است كه نفست، تو را بـه طلـب محسوسـات » شانئك هو الابتر

كه بهتر و برتـر از امـور  ،كند، در حالى كه اين امور فانى و زودگذر هستند و امور باقى و صالح مى

 استكه باقى و ابدی  استسعادات روحانى و معارف ربانى  هاو آن استفانى هستند، نزد پروردگار 

  .)308-11/307 :همان(

  مراتب كمال انسان در آخرت

حال درباره مراتب كمال انسـان در . گفته ناظر به مراتب كمال انسان در دنيا بود شتمام مراتب پي

مراتب كمـال نفـوس  ،او با تأثر از آيات قرآن. كنيم مىبيان  ارازی مطالبى رآخرت از ديدگاه فخر 

  :كه چنين است كند سه مرتبه تبيين مى درها در آخرت را  انسان

 و بالاترين رتبه كمال برای نفوسى است كه تمـام  اولين ؛)مقربان(سابقان  :مرتبه اول

هـى هى است و مستغرق در انـوار صـمدی و معـارف الاتوجه آنها معطوف به عالم الا

السابقون « :كند قرآن گاهى از واجدان اين رتبه از كمال با عنوان سابقان ياد مى. هستند

، »اولئـك المقربـون« :ندك و در موضع ديگر از آنها به عنوان مقربان ياد مى ؛»السابقون

  .»فاما ان كان من المقربين«

 نفوسى اسـت كـه بـه دو عـالم  از آنِ  دومرتبه  ؛)مقتصدان(اصحاب ميمنه  :مرتبه دوم

يابنـد و گـاه  گاه به واسطه عبوديت و خضوع به سوی عالم اعلى ارتقا مى. التفات دارند

بـه اينهـا در . كننـد مىبدن به سوی عالم اسـفل تنـزل پيـدا  تعلق بهبه سبب تدبير و 

  .شود اطلاق مى» اصحاب ميمنه و مقتصدان«اصطلاح قرآنى 
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 نفوسى است كه تمام توجه آنها  درجه سوم از آنِ  ؛)ظالمان(اصحاب شمال  :رتبه سوم

اينهـا . به سوی عالم اسفل معطوف است و در طلب لذات عالم اسـفل متوغـل هسـتند

  .ندا اصحاب شمال و ظالمان

و علمى كه مـا است، كند، علم رياضت روحانى  به سوی طريق مقربان هدايت مىعلمى كه ما را 

  .)26: 1364 همو،(كند علم اخلاق است  را به سوی اصحاب يمين هدايت مى

  نقد ديدگاه فخر رازیبررسى و 

  :نقد ديدگاه فخر رازی توجه به نكات ذيل ضروری استو در بررسى 

  نگارنده از مراتب كمالمختلف های  بندی گذاری و طبقه نام: نكته اول

در اين پژوهش مراتب كمال انسان از ديدگاه فخر رازی، ابتدا به مراتب كمـال در دنيـا و آخـرت 

تقسيم شد  ،تقسيم شد و در گام بعدی مراتب كمال در دنيا به سه قسم فلسفى، اخلاقى و عرفانى

 نـوعىآخرت بر مبنای قرآن  و برای هر قسم تقريرهای مختلفى بيان شد و برای كمال انسان در

ويژه در تفسير گرانقـدرش  به ،اصل اين مراتب در آثار مختلفش .گانه صورت گرفت بندی سه طبقه

گـذاری ايـن  بندی و نـام اما طبقه. شود مشهور است، يافت مى التفسير الكبيركه به  ،الغيب مفاتيح

شـدن مراتـب و  گـذاری يافـت ها و نام بندی ملاك اين طبقه. مراتب از سوی مؤلف صورت گرفت

البته يادآوری اين نكته ضـروری اسـت . استادبيات مشابه در آثار فلاسفه، عرفا و علمای اخلاق 

بنـدی  بسان تمايز ميـان طبقه ،كه ميان مراتب كمال از جهت اخلاقى و عرفانى مرزبندی شفافى

  .داشته باشد وجود ندارد و از جهاتى نيز ممكن است همپوشانى وجود ،فلسفى و عرفانى

  های مختلف بندی معنای كمال در طبقه ندادن تسری: نكته دوم

كمال انسـان را بـه تقويـت دو قـوه عقـل  ،در نهايترازی گفته دانستيم كه فخر  از مباحث پيش

ايـن تفسـير از معنـای كمـال تناسـب واضـح و مسـتقيمى بـا . دكنـ نظری و عملى تفسـير مـى

های اخلاقى و عرفانى ندارد و بيشتر با  بندی ويژه طبقه ل، بههای مختلف از مراتب كما بندی طبقه

ها نيـز  بنـدی ايـن طبقه خصوصحتى در  .استتناسب مبندی مراتب كمال از جهت فلسفى  طبقه

ها نيز بيشتر ناظر به عقل نظـری  بندی اين طبقه كه يابيم ، درمىى داشته باشيماگر كندوكاو عميق

توان مدعى شـد كـه تفسـير  در مجموع مىلذا . اظ شده استاست و كمتر در آنها عقل عملى لح

  .های مختلف مراتب كمال قابل تسری نيست بندی شده از معنای كمال به طبقه مطرح
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 یاست معنای ديگركوشيده ست، و امشرب ا ، غزالى كه از جهت كلامى همرازی برخلاف فخر

غزالـى در معـراج ششـم رسـاله . بمانـددهد و تا انتهای تحليلش بدان معنا وفادار به دست از كمال 

حقيقت نقص را به رجوع از مرتبه اعلى به مرتبه ادنى و حقيقت كمال را به ارتقای  ،معراج السالكين

نيـز  احياء علـوم الـديندر وی . )82-81 :1424غزالى، (د كن از مرتبه ادنى به مرحله اعلى تفسير مى

ز يك حيث به دو قسم بالذات و بالعرض تقسيم كـرده كمال را به تفرد در وجود معنا كرده و آن را ا

بـه مخلوقـات قابـل اسـتناد  ،بالعرض ،و قسم دوماست مختص حضرت حق  فقطكه قسم اول آن 

و از جهت ديگر كمال را به دو قسم حقيقى و وهمى تقسيم كرده و كمال حقيقى را مخـتص  ؛است

  .)2159-3/2158: 1427همو، (د ده و كمال وهمى را به مخلوقات استناد مىكرده حضرت حق 

  های مختلف فكری ها با نظام بندی تناظر طبقه: نكته سوم

مطـرح های مختلفى بـرای مراتـب كمـال  بندی طبقهرازی گفته دانستيم كه فخر  از مباحث پيش

مـثلاً  .اسـت ىهای فكری، فلسفى، اخلاقى و عرفانى خاصـ نظام ابندی متناظر ب و هر طبقهكرده 

عقـل (ن مشايى و به تبع آن فيلسوفان اشراقى مراتب چهارگانه برای عقل نظـری وقتى فيلسوفا

شـناختى و  های خـاص معرفت كننـد دارای ديـدگاه ذكـر مى )هيولانى، بالملكه، بالفعل و مسـتفاد

مهـم معرفـت،  هایشناختى خاصشان، يكى از ابزار بر اساس ديدگاه معرفت. وجودشناختى هستند

از حيث وجودشناختى، غير از عالم ناسوت و لاهوت، به عالم ديگری به  از طرفى آنها .استعقول 

كه در عالم جبروت ميان عقول مراتب متعددی اسـت  انديشند چنين مىنام جبروت اعتقاد دارند و 

و آخرين مرتبه عقول، عقل فعال است و اين عقل فعال به نوعى حد واسط ميـان عقـول و عـالم 

بخشى بـه موجـودات عـالم ناسـوت  اختى در پيدايش صور و حياتماده است و از حيثيت وجودشن

ترين مرتبه عقل نظری آن است كه عقل انسـان  شناختى، كامل تأثير جدی دارد و از حيث معرفت

يابى بدين مرتبه منوط به اتصال عقل انسـانى بـه عقـل  به مرتبه عقل مستفاد دست يابد و دست

 1363 سـينا، ابن ؛54-52: 2002همو، ؛ 70-68 :1907همو،  ؛23-21 :1996فارابى، (فعال است 

 ؛657-654: 1364همـو،  ؛81-78: ب 1363همـو،  ؛247-3/244: 1403همو،  ؛407-405: الف

-323 و 309-308: 1380 الـدين شـيرازی، قطب ؛140-132 و 127-2/126: 1977سهروردی، 

  .)363-362: 1373شهروزی،  ؛333

دگاهش و همچنين عرفا بالاترين مرتبه كمال انسـان را يا وقتى ملاصدرا بر اساس آخرين دي

شناختى و وجودشناختى آنهـا  های معرفت ميان اين نظريه و ديدگاه. كنند فنای فى االلهّٰ معرفى مى
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شـناختى بـه كشـف و  عرفا و ملاصدرا از جهت معرفـت ،نمونهرای ب. سازگاری منطقى وجود دارد

نگرنـد و نظريـه وحـدت وجـود بـه عنـوان  ى مىشـناخت ترين طريق معرفت شهود به عنوان مهم

از ديدگاه ملاصدرای  .شناختى آنها است پشتيبان اين ديدگاه انسان ،ترين نظريه وجودشناختى مهم

فيلسوف پيوستن عقل انسانى در مرحله عقل مستفاد به عقل فعال بالاترين درجه كمال محسوب 

بلكه  ،عقل ثمره نهايى وجود نفس نيست) ملاصدرای عارف(اما در واپسين ديدگاه صدرا . شود مى

: 1379، لدين شيرازیصدرا(خود درختى است كه ثمره و محصول آن، لقای پروردگار متعال است 

بر اساس ديدگاه نهايى صدرا، در بالاترين درجه كمال، قوه عملى و نظری نفس بـا هـم  .)5/185

ن كه علم و قدرت مجردات نسبت شود، به همان سا شوند و علم و عمل انسان يكى مى متحد مى

  .)200: 1360همو،  ؛1/227: 1383همو، (به موجودات عين يكديگرند 

  ای ديگر ای بر نظريه بندی يا ترجيح نظريه برای جمع نكردن تلاش: نكته چهارم

و خـودش يـا يكـى از را مطرح كند مختلفى  یها درباره مسئله واحد نظريه یممكن است متفكر

های خاصى تعارضـات  ظاهر متعارض برآيند و با تحليل او در صدد جمع آرای بهاتباع نظام فكری 

ها از حيـث مبـانى  باشند اين نظريهمعتقد يا به صورت حقيقى  ،ندكنها را دفع  ظاهری اين نظريه

. تـرجيح دارد yبر نظريـه  xنظريه  ،بنابراين .شناختى يا وجودشناختى با يكديگر ناسازگارند معرفت

مدعى منحنى تحول آرای متفكر از يك نظر به نظريه يا نظريات ديگر باشند و نظريه  يا به نوعى

پـذيرفتنى البته چنين ادعـايى در صـورتى . دكننخاصى را به عنوان واپسين ديدگاه متفكر تفسير 

  .كنداست كه شواهد مستحكمى آن را پشتيبانى 

 ،سانى از سـوی فخـر رازیهای مختلف درباره مراتب كمال ان ديدگاه شدن مطرح خصوصدر 

نديده اسـت انجام داد،  وینگارنده با تتبع فراوانى كه در كتب مختلف فلسفى، كلامى و تفسيری 

مثـل  یحتـى در كتـاب واحـد .ای را بر نظريه ديگر ترجيح دهـد در آثار مختلفش نظريهكه وی 

و در ميـان  بيـان كـرده اسـترا های مختلفـى  در مواضـع مختلـف نظريـه وینيز  تفسير الكبير

در صدد آنها كه كه دال بر آن باشد يافت مطلبى نمتفكران اشعری معاصر يا پس از او نيز نگارنده 

  .ندمده باشهای مختلف او برآ ترجيح يك نظريه بر ساير نظريات يا جمع ميان نظريه

فخـر رازی های مختلـف  است اگر كسى در صـدد جمـع نظريـه معتقدنگارنده  ،علاوه بر اين

گونه كه در نكته سوم بيـان شـد،  زيرا همان .، چنين كاری ممكن نيستباشد ه مراتب كمالدربار

های  های فلسفى، كلامى و عرفانى درباره مراتب كمال بـر يـك سـری ديـدگاه هر يك از ديدگاه
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ناسازگاری درونى در  ىشناختى و وجودشناختى خاص استوار است، كه جمع ميان آنها نوع معرفت

  .كند نظام فكری ايجاد مى ميان اجزای يك

ها به شـواهد  از طرفى انتخاب يك نظريه به عنوان ديدگاه مختار و ترجيح آن بر ساير نظريه

معتقـد گارنـده لـذا ن. شـود يافت نمىرازی چنين شواهد متقنى در آثار فخر  .مستحكمى نياز دارد

بـر وارد ترين نقـد  مهم ،ها بندی يا ترجيح يك نظريه بر ساير نظريه برای جمع نكردن است تلاش

  .استدرباره مراتب كمال رازی ديدگاه فخر 

  نتيجه

كنـد و در آثـار مخـتلفش  عقل نظـری و عملـى تعريـف مى كمال را به تقويت دو قوهرازی فخر 

بخشى، اين مراتب مختلف  انسجامدر اين مقاله به منظور . شمرد برمىمراتب متعددی برای كمال 

شدن مراتب و ادبيات  گذاری يافت ها و نام بندی ملاك اين طبقه .كرديم گذاری بندی و نام را طبقه

شده از كمال بر مراتب مختلف و  مطرحتعريف . استمشابه در آثار فلاسفه، عرفا و علمای اخلاق 

تعريـف او جـامع و  ،به بيان ديگر. متعدد كمال كه در آثار متعددش بيان شده، قابل تطبيق نيست

 هـرشـناختى و وجودشـناختى  ب ديگر بايد ميان مراتب كمال و نظـام معرفتمانع نيست و از جان

رازی كه فخر  ،اين مراتب متعدد و مختلف كمال. سازگاری منطقى وجود داشته باشد یانديشمند

روری اسـت ضـ لذا. ى مبتنى استختشناختى و وجودشنا های مختلف معرفت ، بر نظامكردهمطرح 

و رازی چنـين كـاری از سـوی فخـر  .بر ديگری ترجيح داده شودبندی  يكى از اين اقسام و طبقه

شـود و  چنين كاری در آثارش يافت نمى دادن پيروانش صورت نگرفته و شواهد متقنى برای انجام

  .استرازی همين امر مبين سازگاری منطقى اجزای تفكر فخر 
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